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مراسم اهدای دومین دوره جایزه  و 
نشان ابوالحسن نجفی برگزار می شود

زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی، زبان شناس،  �
مترجم، ادیب و منتقدی دقیق و کم نظیر بود. او 
استعدادهای درخشانی را در ادبیات کشف کرد. 
نجفی شخصیتی فرهنگ ســاز بود و در ترجمه 
آثار ادبی، معیــار و راهنمایی بــرای مترجمان 

جوان. 
نجفی، دقیق ترین مترجــم روزگار ما بود. او 
با سنجیدگی، بینش علمی، دقت، ژرف اندیشی، 
نظــم و سخت کوشــی و درعین حال با حجب و 
فروتنی، دور از هیاهو و بی هیچ چشمداشــت و 
تمنای نامی، کاری سترگ را آغاز کرد و به پیش 
بــرد و یاد و آثار او در عرصــه فرهنگ و ادبیات 

ماندگار است. 
بــه مناســبت پاسداشــت مقــام علمی و 
فرهنگــی ابوالحســن نجفی و تشــویق نســل 
جــوان در انتخاب آثار بــرای ترجمه و توجه به 
درست اندیشــی و درست نویسی، مراسم اهدای 
دومین دوره جایزه و نشــان ابوالحسن نجفی با 
حضور اصحاب فرهنگ و ادب در روز سه شنبه، 
دهم بهمــن، ســاعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی 
شــهر کتاب، واقع در خیابان شــهید بهشــتی، 
خیابان شــهید احمد قصیر (بخارســت)، نبش 

کوچه سوم برگزار می شود. 
در ایــن مراســم چنــد نفــر از محققــان و 
مترجمان دربــاره ویژگی های آثــار نجفی و اثر 

برگزیده این دوره سخن می گویند. 
نامزدهای نهایی دومین جایزه استاد نجفی

از میان صد کتاب ترجمه ارسالی به دبیرخانه 
جایزه استاد نجفی، فهرست نامزدهای راه یافته 
به مرحله نهایی دومین جایزه اســتاد ابوالحسن 

نجفی به شرح ذیل اعلام شد: 
سایلاس مارنر، نوشته جورج الیوت، ترجمه 

رضا رضایی، نشر نی
خریــدن لنیــن، نوشــته میروســلاو پنکوف، 

ترجمه امیرمهدی حقیقت، نشر ماهی
بی ســواد و فرقــی نمی کنــد، نوشــته آگوتا 

کریستوف، ترجمه اصغر نوری، نشر مروارید
مارش رادتسکی، نوشته یوزف روت، ترجمه 

محمد همتی، نشر نو
شــب های وحشــی، نوشــته جویس کرول 

اوتس، ترجمه فرزانه دوستی، نشر نی
آس وپاس در پاریس و لندن، نوشــته جورج 

اورول، ترجمه بهمن دارالشفایی، نشر ماهی

فیلم «اسرار گنج دره جنی» نقد و 
بررسی می شود

فیلم «اســرار گنج دره جنــی» همراه با نقد  �
و بررســی کتاب با حضور دکتر عسگر عسگری 
(پژوهشگر آثار گلستان) با معرفی کتاب زمانه و 
ابراهیم گلستان)،  آدم هایش (نقد داستان های 
نوشته عسگر عسگری حسنلو از انتشارات اختر 

نقد و بررسی می شود. 
اســرار گنج دره جنی فیلمی اســت ایرانی 
ساخته ابراهیم گلستان. او در سال ۱۳۵۳ کتابی 
نیز به همین نام بر اساس آن فیلم نوشته  است. 
فیلم، کنایات مکرری به روحیه مدرنیزاســیون 
آمرانه شــاه و روند نوسازی ســطحی او دارد. 
کارگــردان که از مشــکل داربودن موضوع آگاه 
بود و امکان توقیف فیلم را می داد، از مجموعه 
بازیگــران فیلم های صمدآقا اســتفاده کرد و با 
دادن ظاهری کمیک آن را به اکران رســاند. این 
فیلم پــس از دو هفته از پرده پایین آمد و دیگر 
هرگــز به نمایش عمومی درنیامد. جشــن های 
دوهزارو ۵۰۰ ساله و قراردادهای خارجی ایران 
در زمان سلطنت محمدرضاشاه به طور نمادین 
در ایــن فیلم به نمایش درآمــده و زیر تیغ نقد 

گلستان قرار گرفته است. 
داســتان از آنجا شــروع می شود که گروهی 
عملیــات  مشــغول  نقشــه بردار  مهنــدس 
نقشــه برداری زمینی در منطقه ای کوهســتانی 
برای راه ســازی هســتند که در دستگاه دیدیاب 
یکی از آنان مردی روســتایی با گاوش مشغول 
شــخم زدن زمین دیده می شــود. مرد روستایی 
هنگام شــخم زمین، در حفره ای گنجی شــایان 
پیــدا می کند. او به خانه مــی رود و می خواهد 
بــه یمن یافتن گنــج، گاوش را - تنها ســرمایه 
قبلــی اش- برای روســتاییان قربانی کند. زنش 
بی خبــر از ماجــرای گنج گمــان می کند که او 
دیوانه شــده و دست به دامن دوســتان و اقوام 
می شــود؛ آنها وقتی سر می رســند که مرد، گاو 
را سر بریده است. جمعیت خشمگین به دنبال 
زن، مرد روســتایی را کتــک می زنند و گاو را نیز 
با خود می برند. زن نیز همراه پســرش به خانه 

برادرش می رود و... . 
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برعکس چیزی که از بیرون به 
نظر می آید، پدرم درخانه آدم 

شوخ وشنگی بود. اما فارغ از آن این 
ذهنیت در من ریشه دوانیده بود که 
پسر رضا براهنی هستم و بیشتر در 

معرض این اتفاق قرار می گرفتم که 
چه هستم یا نیستم. موقعیت سختی 

بود! حتی وقتی در شب اکران 
خصوصی فیلم «پل خواب» با کلی 
انرژی روی سن رفتم تا فیلم را به 

رضا براهنی تقدیم کنم

فرانک آرتا - بهناز شــیربانی: «پل خواب»، ایستگاه 
اول اکتــای براهنی در مقام کارگردانی اســت. او 
که فرزند رضا براهنی اســت، سال ها رنج کشیده تا 
بتواند فیلمی درخورتوجه و شایسته بسازد. هرچند 
چالش زیر ســایه نام پدر ماندن، قصه همه پسرانی 
است که تلاش می کنند استقلال خود را حفظ کنند، 
پسر  مخصوصا  طاقت فرساســت.  تلاشــی  اگرچه 
پدری باشــید که یکی از نام های انکارناپذیر ادبیات 
معاصر ایران اســت. با او به بهانه اکران فیلم «پل 

خواب» گفت وگو کردیم که به این شرح است: 

  اصولا «براهنی» اســم کنجکاوی برانگیزی  �
اســت؛ اکتای براهنی فرزند رضــا براهنی. رضا 
براهنی بخــش انکارناپذیر تاریخ ادبیات معاصر 
ماســت. اصولا یدک کشــیدن نــام «براهنی» 
کمکی به ساخت فیلم «پل خواب» کرد؟ در چه 

شرایطی نخستین فیلم خود را ساختید؟  
قبل از هر چیز باید بگویم در شرایط فاجعه باری 

فیلم «پل خواب» را ساختم! 
  چطور؟!  �

دوست ندارم به تمام متن و حاشیه ساخت این 
فیلم بپردازم. در جواب شــما تنها می توانم به این 
نکته اشــاره کنم که با عوامل رابطه بســیار خوبی 
داشتم. ولی بماند الان وقت خوشی است که مردم 
روی صندلی های سینما نشسته اند و من خوشحالم 
و به خود می بالــم و از آدم هایی که این قدر به این 
فیلم بدی کردند، گذشــتم. در جامعه ما نظریه ای 
وجود دارد و مثل اینکه چندان هم بیراه نیست که 
فرزنــدان آدم های بزرگ هیچي نمی شــوند! اینکه 
زیر ســایه یک هنرمند بزرگ  بودن خودش یک نوع 

اختگی نمادین به همراه می آورد. 
چرا اختگی؟  �

گویی پدر با حضــور کاریزماتیک خود در صحن 
جامعــه، زبــان نمادین فرزنــد را چــه بخواهد یا 
نخواهد بریــده و این حس هنوز در من وجود دارد 
که هر جا اســم پدرم می آید، احســاس مسئولیت 
بیشتری می کنم و این وسواس دست وپاگیر است. 

  این حــس در کجاها توانســته مانع بروز و  �
ظهور شما شود؟  

۲۵، ۲۶ ســاله بودم که در دانشــگاه شروع به 
خواندن رشته سینما در کانادا کردم. البته سینما را 
کمی دیر شروع کردم. چون اول در تهران مهندسی 
خواندم و بعد به کانادا رفتم. کانادارفتن ما به دنبال 
قتل های زنجیره ای انجام شــد. البته اول پدر، مادر 
و بــرادرم از ایران رفتند و مــن تنها در ایران ماندم. 
در سه ســالی که در ایــران از خانــواده دور بودم، 
هســته رادیکالیســم در من کلید خــورد. هم زمان 
شــد با جریانات دوم خرداد ۷۶ و همین طور وقایع 
مختلف اجتماعی – سیاســی که تأثیر زیادی روی 
تفکــرات من گذاشــت. در آن دوران فکر می کردم 
باید روشــنفکر باشم یا هنرمند و دقیقا نمی دانستم 
کدام راه را باید انتخاب کنم؟ وقتی به کانادا رفتم، 
تصمیم گرفتم سینما بخوانم. ولی اعتمادبه نفس 

من خیلی پایین بود. 
  اعتمادبه نفس نداشــتن در برابر چه کسي و  �

چه چیزي؟ می ترسیدید اسم پدر خدشه دار شود 
یا ابهت و خلق وخوی پدر مانع بود؟ 

برعکــس چیزی کــه از بیرون به نظــر می آید، 
پدرم درخانه آدم شوخ وشــنگی بود. اما فارغ از آن 
این ذهنیت در من ریشــه دوانیده بود که پسر رضا 
براهنی هســتم و بیشــتر در معرض این اتفاق قرار 
می گرفتم که چه هستم یا نیستم. موقعیت سختی 
بود! حتی وقتی در شب اکران خصوصی فیلم «پل 
خواب» با کلی انرژی روی ســن رفتم تا فیلم را به 
رضا براهنی تقدیم کنم، ترسی بر من غالب شد که 
حس کردم از درون انرژی من کم و کمتر می شــود 
و البته ترســی همراه احترام و غمی برای دوری او، 

وقتی که من به جایی رسیدم؛ اگر رسیده باشم! 
  دقیقا از چه چیزی می ترسیدید؟   �

از قضاوت ناجوانمردانه و وحشتناکی که وجود 
دارد و مــن را با پدرم مقایســه می کنند. به همین 
دلیل تا الان کورمال کورمال قدم برداشــته ام. فکر 
می کردم هر لحظه ممکن اســت شکست بخورم. 
حتی مــادرم می گفت بــا این زحمتی کــه در این 
ســال ها تحمل کــرده ای اگر روی دندان پزشــکی 
متمرکــز می شــدی،  زودتــر زندگی ات سروشــکل 

می گرفت. 
  طبعــا متخصص شــدن در مقایســه بــا  �

برای  چــون  اســت.  راحت تــر  متفکرشــدن 
متفکرشــدن بایــد تــاوان زیادی پــس داد. 

تاوان دادن شما تا کجا ادامه خواهد داشت؟ 
آدم متخصص راحت تر می تواند پول دربیاورد و 
زندگی کردن برای او آســان تر است. اما مسیری که 
انتخاب کرده ام، خیلی راحت نبوده و نیست. چون 
همیشه پدرم معتقد بوده در نهایت نمی گذارند تو 

بالا بیایی! 
  با چه تحلیلی ایشان به این نتیجه رسید؟  �

مثلا دو تا از دخترعموهای من که در ســال های 
اواخر ۶۰ و اوایل ۷۰ در رشــته پزشــکی در کنکور 
قبول شــده بودند، در شــهر تبریز، بســیار سختی 
کشــیدند و با چند بار قبولی در تخصص پزشــکی 
در تحقیقات رد می شــدند! به همیــن دلیل پدرم 
می گفت شــرایط برای تو هم ســخت خواهد شد. 
البته آن زمان فکر نمی کردم مســیر آن قدر دشوار 
باشد. ۱۰ سال طول کشــید تا فیلم نامه ام را مقابل 

دوربین ببرم. 

  همیــن فیلم نامه «پل خواب» از همان ابتدا  �
اجازه ساخت نگرفت؟ 

قبل از آن دو، ســه فیلم نامه ام رد شد. بعد هم 
در دوره دوم صدارت یــاران آقای احمدی نژاد زیاد 
به وزارت ارشــاد در رفت وآمد بودم. به یاد می آورم 
در آن جلسات با آقایان ارشادی هیچ حرفی درباره 
فیلم نامه نمی زدیم و فقــط صحبت های ما درباره 

مواضع رضا براهنی بود! 
  شاید به نظر می رســید که پاشنه آشیل این  �

فیلم، اکران دیرهنگام آن بعد از دو ســال باشد. 
اما حالا که فیلم اکران شده، هنوز فیلم سرپاست 
و توانســته در مدت کوتاه در اکران با اســتقبال 
مخاطبان مواجه شود. بااین حال سرنوشت «پل 
خواب» در جشــنواره فیلم فجر به گونه ای رقم 

خورد که جایزه ای دریافت نکرد. چرا؟ 
شاید اکران به موقع فیلم بازتاب های خوشایندی 
برای فیلم من به ارمغــان می آورد. اما واقعیت به  
گونه دیگری رقم خورد. جالب اســت بدانید من از 
وسط جشــنواره وقت فیلم فجر حس کردم چیزی 
دارد تغییر می کند و فکر کردم فضا از دســتم خارج 
شــده. همان شــب هم کاندیداها اعلام شــدند که 

هیچ کدام از ما در فهرست کاندیداها نبودیم.
 خــب طبیعی هم بــود چــون داوران کاملا از 
ســینمای بدنه بودنــد. بااین حال زمانــی که فیلم 
توســط هیئت داوران دیده شــد شنیدم که از هفت 
نفر، شــش نفر فیلم را تأیید کرده بودند. اما ناگهان 
قرعــه برگشــت و همه چیــز برعکس شــد. حتی 
صحبتی بــود که فیلم به بخش مســابقه راه یابد. 
ســاعت ۱۲ شــب به من گفتند تو نفر دوم هستی. 
ســاعت دو صبح به من گفتند نفر هفتم هستی. در 

نهایــت نتیجه بعد از ســه روز 
اعلام شد و اســمی از ما نبود! 
در دو سال گذشته هم قرار بود 
فیلــم در عید نوروز،  عید فطر و 
مهر ماه اکران شود که نشد! در 

نهایت فیلم نادیده گرفته شد. 
  این نادیده گرفته شدن ها  �

چه تأثیراتی روی نگاه شــما 
گذاشت؟ 

 در نهایت به زندگی کاری ام 
لطمه زد و منجر به این شد که 
آدم هــای کوته فکر خوشــحال 
شــوند و به قول خودشان من 

در گروه ناموفق هــا قرار گرفتم. هرچند امروز حالم 
خوب اســت چون آدم هایی که در این دو ســال با 
دید حقارت آمیز به من نگاه می کردند، با اســتقبال 
خــوب مردم از فیلم پاســخ دندان شــکنی گرفتند. 
چون حتی در بدترین زمان اکران، فیلم مورد توجه 
مخاطب قرار گرفته اســت. چون از ۲۷ســالگی تا 
امروز به این نظریه رسیده ام که فیلم در عین اینکه 
باید تفکر داشــته باشــد باید بتواند با مخاطب هم 
ارتباط برقــرار کند. الان هم چیزی که خوشــحالم 
می کند این اســت که فیلم نامــه بعدی ام را با تمام 
تــوان می توانم کار کنم. در این دو ســال حدود ۱۲ 

طرح و قصه نوشته ام. 
  در فیلــم «پل خــواب» ســکانس قتل به  �

 گونه ای طراحی شــد که تماشــاگر با آن ارتباط 
برقرار می کند. 

شــوخی نبود وســط فیلم بدون هیچ دیالوگی، 
بازیگــر مقابل دوربین بــازی می کنــد و ۲۰ دقیقه 
تماشــاگر را با خود همراه می کنــد، زمانی که فکر 
می کردم فیلم دارد نابود می شود، برخی از منتقدان 
می گفتنــد فیلم تو به فضای «هنر و تجربه» نزدیک 
اســت. بعضی ها هــم می گفتند ایــن فیلم تجربه 
مهمی محسوب نمی شود که ۲۰ دقیقه وسط فیلم 
در سکوت با یک بازیگر یک سکانس-پلان سخت را 

فیلم برداری کنید.
 در واقــع می توانم بگویم خیلــی در این مدت 
تحقیر شدم و حتی فکر می کنم به اندازه ۱۰ سال در 
این دو ســال پیر شدم. به قول حافظ «غیرتم کشت 
که محبوب جهانی لیکن/روز و شب عربده با خلق 
خدا نتوان کرد» و فکر می کنم همه این سختی ها را 
با زور رضا براهنــی تحمل کردم و او الگوی من در 

صبوری کردن در این مدت بود. 
  این جمله نیچه «آنچه مرا نکُشد، نیرومندترم  �

می کند» واقعا درســت اســت. ظاهرا با وجود 
باید گفت  سختی ها قوی تر شده اید. دســت کم 

«ژن خوب» شما واقعا خوب عمل کرده! 
 (می خندد) بله از این نظر قوی تر شده ام. 

  در سازمان ســینمایی زمان آقای شمقدری  �

به صراحت به شما می گفتند که به چه دلیلی به 
شما پروانه ساخت نمی دهیم؟ 

به هیچ عنوان به شــما دلیلــش را نمی گفتند و 
همین نکته بسیار وحشتناک است.  

 تا حالا به این نکته فکر کرده اید که مثلا عنوان  �
خانوادگی خود را تغییر دهید؟ 

این را خیلی هــا به من پیشــنهاد داده اند. نکته 
اینجاســت که اگر نام خانوادگی خود را عوض کنم، 
ناگهان تمام ســوابق کاری ام از بیــن خواهد رفت! 
تبدیل به آدمی می شوم که باید از صفر شروع کنم. 

  فیلم نامه «پل خواب» طی چه روندی پروانه  �
ساخت گرفت؟ 

قبل از «پــل خــواب» فیلم نامه ای داشــتم به 
اســم «عصب کشــی» و بعد فیلم نامه ای به اســم 
«لواســان». اولی را قرار بود آقای کوثری تهیه کند 
و دومی را آقای ساداتیان و سومی «پل خواب» بود 
که آن زمان با خودم فکر کردم آیا قرار هست به این 
فیلم نامه اقتباســی از یک شاهکار ادبی هم جواب 

رد بدهند؟ با وجود این دو سال دوندگی کردم. 
خیلــی جالب اســت که شــما در غــرب درس 
بخوانیــد و به کشــور بیایید در اینجــا امر مذمومی 
اســت. اصلا روشــنفکری تبدیل به فحش شــده. 
وقتی می گویند روشــنفکر بــازی درنیار یعنی داری 
کار خلافی انجام می دهی! چوبی هم که در پخش 
فیلم «پل خواب» خوردم از نوع چوب روشــنفکری 

بود.
 از زمانی که فیلم در جشنواره فیلم فجر پخش 
شد، می گفتند از این فیلم های روشنفکری هست که 

نمی فروشد!! 
  از همان ابتدا فیلم نامه اولتان هم، اقتباسی  �

مکافات»  و  «جنایــت  رمان  از 
داستایفسکی بود؟ 

خیــر. بعــدا به ایــن نتیجه 
رسیدم. 

�  یعنی از فیلم نامه اورجینال 
به اقتباسی رسیدید؟ 

اولی اورجینــال بود. دومی 
الهامــی بــود از رمــان آرتــور 
شنیتسلر و سومی اقتباسی بود 
و مکافات».  رمان «جنایــت  از 
در ایــن میــان فیلم نامه هــای 
دیگری نوشــتم که سرمایه گذار 
پیدا نکــردم. چیزی  بــرای آن 
کــه در فیلم نامه مــن وجود دارد که بــه نظرم در 
فیلم نامه های دیگر وجود ندارد، بیان امیال انسانی 
اســت. هروقــت امیال انســانی مطرح می شــود، 

ممیزی آن را نابود می کند. 
  رمان «جنایت و مکافات» رمانی شاخص در  �

ادبیات جهان است که مورد تأیید همه است. اما 
هیچکاک سخنی دارد مبنی بر اینکه  معمولا سراغ 
آثار ادبی بزرگ جهان نمــی روم. برای اینکه بار 
هریک از واژگان آن قدر زیاد اســت که نمی توان 
همه آنها را به تصویر کشــید. حــالا چرا در فیلم 
نخست خود روی این رمان دست گذاشتید. این 

همه اعتمادبه نفس را از کجا کسب کردید؟ 
شاید برای شما جالب باشد که من رمان «جنایت 

و مکافات» را به زور پدرم در  ۱۸سالگی خواندم! 
 چرا با زور؟  �

چــون پدر به زور  من را کتاب خــوان می کرد. در 
مقالاتی مفصل توضیح دادم. از او متشکرم که این 

کار را کرد. 
  چه کتاب هایی را به شما پیشنهاد می کرد؟  �

ابتدا کتاب های «کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان» را که بسیاری از دوستان خودش نوشته 
بودنــد به من پیشــنهاد می داد. وقتــی «جنایات و 
مکافات» را خوانــدم ۲۰۰-۳۰۰ صفحه ابتدای آن 

برایم جذاب بود. 
بعــد دیگر به نظرم جذاب نیامــد! اما زمانی که 
فکر می کردم باید روشنفکر شوم بار دیگر «جنایت و 
مکافات» را خواندم تا اینکه در دانشگاه فهمیدم که 
شخصیت اصلی فیلم «راننده تاکسی» و تمام ضد 
قهرمان هایی که من دوســت دارم ریشه در جنایت 
و مکافات دارند. اینجا وارد حــوزه نظریه پردازیش 
ادبی و ســینمایی شــدم که تحصیلات من درست 
در همان جــا متمرکــز اســت. من در دانشــگاهی 
درس خواندم که خیلی دانشــگاه فنی نبوده، مثلا 
بــه ما تدویــن درس ندادند. در عــوض از ما تألیف 

می خواستند.
 ما فیلم می دیدیم و درباره فیلم ها می نوشــتیم 
و تحلیل می کردیم. یکی از کلاس های ما این شکلی 

بود. همان جا متوجه شــدم همــه اینها برای خلق 
شــخصیت ارتباط درونــی دارند. شــخصیت ضد 
قهرمانی که همیشــه می خواســتم تولید کنم مثل 
فیلم «فیلم کوتاهی درباره کشــتن» کیشلوفسکی، 
«از نفس افتاده» ژان لوک گودار  یا «راننده تاکسی» 

اسکورسیزی هستند. 
  یعنی همواره بر حق هستند. اما ناچارند ضد  �

اجتماع خود رفتار کنند. درواقع اســیر شــرایط 
ناعادلانه می شوند؟ 

کامــلا. اخیــرا در یادداشــتی تمــام فیلم های 
مهرجویی را از دید فلســفی بررسی کردم و به این 
نتیجه رســیدم شــخصیت های اصلــی مهرجویی 
راه  در  و  اختگــی حرکــت می کننــد  از  همیشــه 
رســیدن به ایمان به جنون می رســند. در «هالو»، 
«اجاره نشــین ها»، «هامون» و... چنین سرنوشــتی 
دارنــد منتها هر فیلمــی فرمول خــودش را دارد. 
اما هســته ناخــودآگاه تفکر می تواند ثابت باشــد. 

فیلم سازی یک نوع فریاد تراماست. 
  فرمول شما چیست؟  �

فرمول مــن این اســت آدمی که توســری خور 
اســت کارش به یک قیام عجیب وغریب می رســد. 
بــرای «جنایــت و مکافات» هیچ وقــت پایانی پیدا 
نمی کــردم. البته خیلی از روایت هــای این کتاب را 
نمی توان به سینما آورد و از تحمل مخاطب خارج 
اســت. ولی جایی احســاس کردم داستایوفسکی  
ماجــرای مشــخص دارد. وقتی تمامــی نقدهای 
مربوط به این کتاب را خواندم به این نتیجه رسیدم 
یک کنش مشخص وجود دارد؛ در ابتدا سوق دادن 
به جنایت، بعد جنایت و بعد از آن تزکیه و تزکیه ای 
از جنس دیــن. فکر کردم بخش آخــر را به رابطه 
حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اســماعیل(ع) پیوند 
بزنم. یعنی در آخر قصه رابطه پدر و پسر را بگذارم 
و دیگر به داستایوفســکی وفادار نباشــم. بلکه به 

هسته تفکر داستایوفسکی وفادار بمانم. 
  یعنی یک جور به تفکر «ترس و لرز» ســورن  �

کی کگورد نزدیک شوید؟ 
تقریبا می شــود این را گفت. البته این همان راه 
مهرجویی است که آخر آن یا ایمان است یا جنون. 
ولــی در اینجا ایمــان و جنون وجود نــدارد. بلکه 
در داســتان داستایوفســکی به قول ناباکوف تزکیه 

مصنوعی صورت می گیرد. 
  چرا مصنوعی؟  �

برای اینکه به اعتقاد او کســی بــا یک زمزمه از 
گناه پشــیمان نمی شــود. اما من فکــر می کنم ما 
یک ناخــودآگاه جمعی داریم که در روان ماســت 
و بشــر متمدن با بشــر عهد ماقبل تاریــخ در دین 
تفاوت جدی دارد. داستایوفســکی در «کارامازوف» 
می نویسد که اخلاق شرط بقاست. من وجه اخلاقی 
یک آدم متعهد را تنها به ظاهر دینی او ربط ندادم. 
اما درون یــک معلم را مثل درون یک شــخصیت 
باستانی مذهبی در نظر گرفتم. هرچند امروز به نظر 
من ایــن نکته که ناباکوف می گوید درســت به نظر 
می رســد. اما از لحاظ فلسفی-روان کاوی می لنگد. 
فرویــد مقاله ای درخشــان درباره داستایوفســکی 
نوشــته که به چند قسمت آن را تقسیم کرده است. 
اول هنرمندی آفرینشــگر اســت کــه فروید معتقد 
اســت داستایوفسکی بعد از شکسپیر بهترین است. 
دوم یــک معلم مذهبی که زمزمه پروردگار او قابل 
قیاس با مزامیر اســت. ســومی داستایوفسکی یک 
روان رنجور اســت که صــرع نیــز دارد؛ این بخش 
در مقالــه فروید از دید روان کاوی بررســی شــده و 
درنهایــت بحث به جایی می رســد که می گوید این 
رفتار بربرهاست که یک نفر را بکشند و بعد پشیمان 

شوند. در واقع این وجه از آن زیر سؤال است. 
  شــما هم در فیلم روی وجه جنایت متمرکز  �

بودیــد و ۲۰ دقیقه از فیلــم را به آن اختصاص 
دادید. چرا؟ 

چــاره ای نداشــتم! چون بخــش مکافات وجه 
دراماتیک در ســینما ندارد. من در پنج سال گذشته 
روی متــون مقدس ازجمله عهد عتیــق، مزامیر و 
قرآن تحقیق کرده ام. همیشه گناهی است که شرح 
داده می شــود و بعد خدا پیامی می فرســتد. اولین 
انسان زمین همان قابیل در سوره «مائده» هابیل را 
می کشد و در انتها کلاغ او را می بیند و خدا نفرینش 
می کنــد. دیگر مکافــات قابیل بماند بــرای آینده؛ 

جنایت قابیل است که مهم است. 
  حالا با همه این زیروبم هــای کار آیا چنین  �

روندی را در سینما دنبال خواهید کرد؟ 
آرزوی قلبــی من این اســت کــه تراژدی هایی 
راســتین بســازم که قلب مــردم را تســخیر کنند. 
درحالی کــه در بیشــتر فیلم هــای ایرانــی شــاهد 

دروغ های تربیتی هستیم. 
  دروغ های تربیتی یعنی چه؟  �

در مصاحبه هایــم ایــن را گفتــه ام. امــا مثــال 
سرراســتی اســت. مثلا دروغ یعنی اینکه در فیلم 
نشــان می دهیــم بچه صبــح زود از خــواب بیدار 
می شــود تا به مدرسه برود، خوشــحال است. این 
دروغ اســت. مرد به زنش طوری نــگاه می کند که 
انگار هیچ! به مادرش نگاه بهتری می کند. حتی اگر 
بچه خوشــحالی پیدا شود، آن بچه دیدنی نیست و 
به درد ســینما نمی خورد. بنابرایــن نمایش زندگی 
دروغین مطلوب من نیست. ضمنا این نگاه دروغین 
را هم نمی توانیم تماما به گردن سانســور بیندازیم. 
«پل خواب» فیلم اول من است و تمام چیزهایی که 

سعی کردم نشان دهم، خیلی سخت اتفاق افتاد. 
ادامه در صفحه ۱۳

گفت وگو با اکتای براهنی،  کارگردان فیلم «پل خواب»

نگاهي به فیلم «پل خواب»، نخستین ساخته زیر سایه پدر
بلند اکتاي براهني

پسران بدون پدران

فیلم هــاي  � هجــوم  آشــفته بازار  در  اینکــه 
یک بارمصرف به گیشــه ســینماها بشــنوي فیلمي 
بر پرده رفته که اقتباســي اســت از رمــان جاودانه 
«جنایــت و مکافات» داستایوفســکي و درعین حال 
ســازنده این فیلم هم پســر رضا براهنــی، یکي از 
تأثیرگذارترین نویســندگان، شــاعران و پژوهشگران 
ادبي این سرزمین؛ یعني اکتاي براهني باشد، انگیزه 
کافــي براي دیدنش را ایجاد مي کند و مهم تر اینکه 
در اوج بي تفاوتي و بگویم ناامیدي با فیلمي روبه رو 
شوي که سروشکل خوبي دارد، کارگرداني اش روان 
و بي ادا و اصول اســت و ســازنده  اش نخواسته با 
پرگویي و الاکلنگ بازي ســوادش را به رخ بکشــد، 
نکتــه ارزشــمندي اســت. هرچنــد دخالت هــاي 
آشــکاری در فیلم نامه باعث مخدوش شــدن وجه 
ادبي کار شــده و کلیت فیلم را به بیماري فرافکني 
که در این ســال و زمان بســیار شــایع شــده مبتلا 
کرده اســت. توضیح لازم دارد؟ عــرض مي کنم. از 
جمله قواعد نوشته و نانوشــته در کار فیلم سازي، 
عدم نمایــش طرز مصرف و آلات اســتعمال مواد 
مخدر اســت، اما در پل خواب براي نخستین بار کل 
اصول و آیین مصرف ماده مخدر شیشــه با  وضوح 
کامل نشان داده مي شــود، چون این وجه به گمان 
من از ســوی همان افرادی که اشــاره شد، به بدنه 
ایــن داســتان روان کاوانه وصله شــده تــا بگویند 
راســکولنیکوف وطني (شهاب – ســاعد سهیلي) 
بر اثر مصرف مواد مخدر دســت بــه چنین جنایتي 
زده، نه از روي اســتیصال و بدبختي و مبتلاشدن به 
بیماري روحي و رواني که ناشي از شرایط اجتماعي 
اســت. جامعه ما که عیبي نــدارد، این مواد مخدر 
بدمصب است که باعث بروز چنین افعالي مي شود؛ 
مثلا کشــتن یک پیرزن پولدار غرغــرو که با نفرت از 
جامعه خود انتقاد مي کند. البته ممکن اســت این 
وصله پینه ها بــا نظر موافق اکتــاي براهني همراه 
بوده باشد. او هم تقصیري ندارد. پس از سال ها این 
در و آن درزدن و دوگانه زیســتن – در ایران و کانادا 
- و این اواخر درگیرشدن با بیماري فراموشي پدر و 
اکتاي با نوشتن یک مقاله درخشان در آخرین شماره 
مجله تجربه، تصویر هولناکي از این موقعیت ارائه 
کرده و هنگام خواندنش چندبار اشکم سرازیر شد، 
خواسته اســت به هر قیمتي فیلمش را بسازد و از 
این ســرگرداني و پادرهوایي خود را نجات بدهد که 
لازمه اش کوتاه آمدن است؛ کاري که بسیاري دارند 
مي کنند و خرشــان را از پل مي گذراننــد و از قدیم 
گفته  اند از این ستون به آن ستون فرج است. باري. 
پل خواب با وجــود این وصله ناجــور، در کلیتش 
فیلم نامه اي ســاده، روان و ظریــف دارد، به ویژه با 
شخصیت هاي اصلي اش، از جمله شهاب و پدرش 
با بازي درخشــان اکبر زنجان پور، دوســت شهاب؛ 
محســن - که نماد خوبي است براي نسل جوان و 
وامانــده ما که از ناچاري به انــواع خلاف ها مجهز 
شــده - با بازي درخشــان هومن ســیدي که براي 
نخستین بار توانستم با لذت او را نگاه کنم، برخلاف 
نقش هــاي دیگرش در این ســال ها کــه همه کپي 
هم بودند و حتي شــخصیت کمي اغراق شده خانم 
قدیمي که درمجموع رفتار تحقیرآمیزي نســبت به 
همه، به ویژه شــهاب دارد کــه آدم هاي قابل باوري 
هســتند و نمونه هایشــان دوروبرمان فراوان یافت 
مي شــوند. به لحاظ کارگرداني ایراد گل درشــتي در 
فیلــم یافت نمي شــود؛ مگر اینکــه از فیلم برداري 
بدون کنتراست فیلم ایراد بگیریم که در آن صورت 
مي توانســت وجه روان کاوانه و اکسپرسیونیســتي 
داســتان را برجســته تر کند، اما ســاختن فضا هایي 
مثــل خانه شــهاب و پــدرش غیرکلیشــه اي ترین 
فضاي خانوادگي اســت که در این سال ها در سینما 
و تلویزیــون دیده ایــم. رفتار سرشــار از مهر پدر که 
مي کوشــد مایه دلگرمي و پشتوانه فرزند درمانده و 
شکست خورده اش باشــد و این شاید شخصي ترین 
بخــش فیلم هم باشــد. چون اکتاي دســت کم در 
دو مقاله اي که درباره پدرش نوشــته، تقریبا چنین 
حال وهوایــي را ترســیم کرده اســت. حال وهواي 
آژانــس کرایه ماشــین، به ویژه محل اســتراحت و 
روابط راننده ها و میهماني خانم قدیمي هم از نظر 
میزانسن خیلي جذاب و پرکشش از کار درآمده اند. 
طراحي لباس و چهره هم بــه باورپذیري لحظه ها 
کمک کــرده، به ویژه صحنه اي که شــهاب تصمیم 
به کشــتن خانم قدیمي گرفتــه و او را مي بینیم که 
گرمکن قرمزرنگ پوشیده و نمونه هایي از این دست 
که به گمانم بــراي اثبات اینکه این کارگردان جوان 
که احتمالا تحصیلات ســینمایي هم دارد، مي تواند 
به آینده حرفه اي خود امیدوار باشــد یا بهتر بگویم، 
تهیه کنندگان مي توانند روي این جوان حســاب باز 
کنند. این فیلم مي توانســت مثــل برخي فیلم هاي 
صرفا جشنواره پســند، مخاطب داخلي را فراموش 
کنــد و فقط براي ســازنده اش امتیاز هایي به همراه 
داشــته باشــد، اما مخاطبان عام هم با گرمي از آن 
اســتقبال کرده  اند و درعین حال فیلم آبرومندانه و 
حتي جشنواره پســندي هــم از کار درآمده   و تا یادم 
نرفته بگویــم که نقش جهانگیر کوثــري به عنوان 
تهیه کننده در ایجاد حال وهواي معتدل فیلم کاملا 

روشن و برجسته است.
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